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 چکیده
سهروردی و ملاصدرا بر این باورند که بدون عنصر محبّت، کمال انسان دست نیافتنی است. از نظر سههروردی انهوار 

های رتبی خود هستند. آدمی نیهز بها یسافل با محبّت و اشتیاق نسبت به انوار عالی، درصدد نیل به کمال و رفع کاست
گردد؛ زیرا محبّت ثمره معرفت اسهت و ههر چهه ادراک حقایق به عالم نور گرایش پیدا کرده و به نورالانوار نزدیک می

شود. اما ملاصدرا با اثبات محبّهت تر میمحبّت به حق تعالی بیشتر شود، تقرّب به خدا و نهایتاً وصول به کمال آسان
ی کائنات، بر این باور است که در هر موجود امکانی، عشق به کمال به ودیعهه نههاده شهده اسهت تها بهدین برای تمام

از نظر وی، ههر انسهانی  وسیله آن موجود امکانی، هم حافظ کمالات موجود خود باشد و هم مشتاق کمالات مفقود.
رو، هری سالکان، یکسان و یکی نیسهت. از ایهنشود؛ چرا که تحوّل جومندی از محبّت به کمال نائل میبه اندازه بهره

 کند.هر متحرّکی به اندازه سعه هستی خود و بر اساس محبّت، به سمتِ کمال حرکت می
 

 محبّت، کمال آدمی، نور، سهروردی، ملاصدرا.: هاواژهکلید
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 مقدمه
انهد. بوده به یقین شیخ اشراق و ملاصدرا، هر یک، در حکمت فلسفی خویش تحت تأثیر آرای عارفهان

هم در سیر نزولهی آآفهرینشو و ههم در سهیر صهعودی آکمهالو دارای نقشهی « محبّت»در عرفان اسلامی 
ورزید و برای اینکه کمالات خهویش اساسی است؛ در سیر نزولی، حق تعالی به کمالات خویش عشق می

لقهت و تجلّهیِ تات حهق، مشاهده کند دست به تجلّی زد و عالم و آدم را خلق کرد. سهببِ ایهن خ را در آینه
است آابهن عربهی، « عشق»و  1«محبّت»حبّ حق به تات خویش است. در واقع، اساس و بقای خلقت بر 

نیز، محبّهت اسهت کهه آدمهی را بهه کمهال لایهق خهود  و. در سیر صعودی677و  323/ 2؛ 100-102/ 1
 رساند.می

لمان در پاسهخ بهدین پرسهش، تواند بهدان نائهل شهودت متفکهران مسهکمال آدمی چیست و چگونه می
کمال انسان را در بعد نظری، مرتبه والای کشه  و شههود و  عارفان مسلمان اختلاف نظر دارند. بسیاری از

داننهد آملاصهدرا، شهواهد وحدت وجود دانسته و در بعد عملی، نیل بهه مراتهب والای فنهای فهی اللهه می
تهرین عامهل در ا اتصال به عقهل فعهال دانسهته و مهمفیلسوفان مشّاء کمال نهایی ر .و280و  250الربوبیه، 

 ؛183داننهد آفهارابی، واسطه تأمّهل عقلانهی میوصول به آن را، آراسته شدن به حکمت نظری و عملی و به
هدف اصلی خلقت و  -که ملاصدرا در بیشتر مباحث از وی متأثر است –ابن عربی و.262 - 261سینا، ابن

و؛ کمال نیز از نظر وی نیل به درجه اعلی 264 /1داند آابن عربی، و کمال میحیات آدمی را نیل به سعادت 
و. همچنین، وی معتقد است هر صاحب کمالی سعادتمند 272/ 2باشد آهمان، و برتر، و تشبّه به اصل می

د است اما، هر سعادتمندی کامل نیست بلکه، کمال آن است که آدمی را به مقام رفیع و تشبّه به اصل برسان
آهمانو. با وجود این، در عرفان از کمال و سعادت آدمی، تعابیر مختلفی شده است مانند: وصول به جنّت، 

« وحهدت وجهود»عربی معنای واقعی این تعابیر همهان ادراک و شههود رؤیت خداوند، فنا و...؛ از نظر ابن
و. امها در 515و  297/ 2؛ 103/ 1است و طریقِ وصول بهه آن نیهز سهیر و سهلوک عرفهانی اسهت آهمهان، 

 است.« محبّت»ترین عامل برای رسیدن به کمال حکمت اشراق و حکمت متعالیه مهم
الدین سههروردی، های بنیادین در حکمت اشراقی است؛ شهیخ شههابیکی از شالوده محبّت بحث از

ار فلسهفی و گذار حکمت اشراق، نگاهش به این مقوله، نگاهی فیلسوفانه و عارفانهه اسهت. وی در آثهبنیان
در تبیین رابطه انوار بها یکهدیگر بهر  حکمة الاشراقهای عرفانی به این مبحث پرداخته است؛ مثلًا در رساله

و لازمه این محبّت، حصهول و وجهود  این باور است که ارتباط نور عالی با نور سافل، از سنخ محبّت است
                                                 

نامنهد؛ امها در بیشهتر می« عشهق»را اگر شدید باشهد « حبّ »نکته حائز اهمیت در اینجا این است که هم شیخ اشراق و هم ملاصدرا گرچه . 1
نیست فرقی در میهان حهبّ و عشهق؛ شهام، در »ایم: اند؛ کاری که ما در این نوشتار انجام دادهرا به یک معنی بکار برده« عشق»و « حبّ »جاها 
 و.176، آسبزواری، اسرار الحکم، «نباشد جز دمشق معنی
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ر وی، کمال آدمی به عنوان جانشین خدا بر و. از نظ137 - 136/ 2باشد آسهروردی، نظام أتم و أحسن می
روی زمین، بواسطه إتّصاف به صفات جمالیّه و جلالیّه الهی و نیل به مقام حُسهن اسهت، حُسهن در تفکهر 

پذیر نیست مگر به واسطه عشق و محبّت اشراقی هم کمال است و هم جمال؛ ولی وصول به این مقام امکان
 و.285 -284/ 3آهمان، 

گذار حکمت متعالیه، کوشید تا اندیشه خود را هماهنگ با قرآن و عرفهان و برههان بیهان نملاصدرا بنیا
کند. وی هدف خلقت را نیل انسان به مقام و مرتبه عقل مستفاد یعنی مشاهده معقولات و اتصهال بهه مبهدأ 

ه کمهالات و. همچنین از نظر وی، حرکت انسان ب206 - 207داند آملاصدرا، الشواهد الربوبیه، اعلی می
ناشی از محبّت و عشق و شوق به کمال است؛ شوق و نیل به کمالی  ممکن و رسیدن به مقام خلافت الهی،

 و.119؛ هود: 56آتاریات:  که در قرآن به عنوان هدف خلقت مطرح شده است
ضمن تبیین کمال انسان از دیدگاه شیخ اشهراق و ملاصهدرا، بهه تحلیهلِ ایهن  کوشدپژوهش حاضر می

بپردازد که از دیدگاه این دو فیلسوف، وصول به کمال بدون محبّت امکهان پهذیر نیسهت و ایهن امهر، مطلب 
تفاوت این دو فیلسوف را با فلاسفه مشاء ه که کمال آدمی را اتصال با عقل فعال بهه واسهطه تأمهل عقلانهی 

 سازد.دانند ه آشکار میمی
 

 کمال انسان

 »در آیه شریفه 
أ
ی جاعِلٌ فِی الْ ةإِنِّ لِیفأ آدمی به عنوان خلیفه الهی معرفی شده اسهت.  و30آبقره: « رْضِ خأ

جایی که کسب مقام خلافت الهی و وصول به کمال، هدف آدمی است؛ پس ههر فهردی از افهراد نهو  از آن
انسانی دارای این خلافت خواهد بود و اگر انسان متّص  به کمالات و صفات حق و قهادر بهر تهدبیر عهالم 

استحقاق ریاست بر خلایق را دارد و چنین شخصی رسول و مبعوث  یفه نخواهد بود؛ خلیفه الهینباشد، خل
اسهت « کامهل»از صهفات خداونهد، صهفت  و. یکی341، الشواهد الربوبیةآملاصدرا، از طرف خدا است 

و. خداوند بها أسهما و صهفاتش در عهالم تجلّهی کهرد و ههر انسهانی 373/ 98؛ همان، 31/ 91آمجلسی، 
مند گردد تا به سعادت برسد؛ سعادت ههر چیهزی در ایست به اندازه سعه وجودی و قابلیتش از آن بهرهبمی

و. از نظر فیلسوفان کمال حقیقی برای خداوند اسهت و 114آآشتیانی،  حاصل شدن کمال حقیقی وی است
ی است کهه از آن در همان مقام و مرتبت« تشبّه به خدا»شود؛ حاصل می 1«تشبّه به خداوند»کمال انسان در 

رسد تعبیر شده است، یعنی انسان در نقطه نهایی سیر استکمالی خویش به جایگاهی می« نزد خدا»قرآن به 

                                                 
 و.125داند آعامری، می« تشبّه و همانند شدن با خدا»و « شناخت حق تعالی». ابوالحسن عامری نیز غایت قصوای معرفت و کمال انسان را 1
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. در واقع، اگر چه کمال امری است که باید در این عهالم کسهب 1که آن جا، نزد خدا و جوار رحمت اوست
در این عالم که پر از حجاب و محدودیت  شود، ولی ظهور این کمال به صورت مقصد نهایی حیات انسان،

عالم آخهرت  ظرفیت ظهور کمال نهایی انسان را دارد. عالم آخرت است که پذیر نیست؛ بلکهاست، امکان
جامع تمام عوالم امکانی است و عالمی است که روحانیت بر جسمانیت آن غلبه دارد؛ زیرا کهه در آخهرین 

عُودُونأ »چیزی ظهور همان بدایت او است  هر و در آن عالم، مرتبه کمال واقع است کمْ تأ أأ دأ  :آأعهراف «کما بأ
 و.29

 
 کمال انسان از دیدگاه سهروردی

های خاصّ خود را دارد. رسیدن به تمام آنچهه کهه ها و شایستگیهر چیزی بایستگی سهروردی از نظر 
ق مبنهای شهیخ، از و. طبه91/ 1شایسته و بایسته هر موجودی اسهت کمهال آن موجهود اسهت آسههروردی، 

نور اسفهبدی است، نوری که استعداد شدیدی به تشبّه و تقرّب به عهالم انهوار و  جایی که حقیقتِ آدمی،آن
تواند خود را از تعلّقات مادّی رها ساخته و به انوار و عقول بپیوندد. رسهیدن بهه عقول دارد، تا حدّ زیادی می

و. شیخ بر 70 - 69/ 3او ممکن است، کمال اوست آهمان،  حدّ نهایت این ظرفیت و توان تجرّدی که برای
این باور است که این نور اسفهبدی تا زمانی که در اسارت تن گرفتهار اسهت و زنجیرههای قهوای جسهمانی 

برسد باید از  اند، برای او تشبّه به مبادی عالیه مقدور و میسور نیست. برای آنکه به این مقامگیرش کردهزمین
تواند به مبادی عالیهه تشهبّه یابهد و بهه ماده و قفس تن رهایی یابد. در چنین صورتی، آدمی میاسارت عالم 

و. وی، نفهس انسهان را دارای دو قهوه نظهری و 237/ 4تر گهردد آهمهان، فرشتگان مقرّب حق تعالی نزدیک
، 2اوسهت در بعد نظری به ادراکات عقلی و و معتقد است کمال نفس207-206/ 4داند آهمان، عملی می

های قوای بدنی ایسهتادگی کنهد و و در بعد عملی، اگر نور مدبر اسفهبدی به صورت مکرر در برابر خواسته
إتصاف بهه  3گویند.گردد که به آن هیأت استعلائیه میها را مقهور خویش سازد، هیأتی در نفس ایجاد میآن

سان قوی تر گردد، تشبّه او به مبادی عالیّه چنین هیأتی مبین کمال نور اسفهبدی است. هر چه این خلق در ان

                                                 
ا»فرماید: . خداوند در قرآن در مورد سرنوشت نهایی متقین می1 نَّ قِینأ فِی جأ دِرٍ إِنأ الْمُتَّ لِیک مُقْتأ دِ صِدْقٍ عِنْدأ مأ قْعأ رٍ فِی مأ هأ  و.54-55آقمر: « تٍ وأ نأ
و عقهل 2و عقهل هیهولانی، 1. سهروردی همانند دیگر فیلسوفان مراحل تکامل نفس ناطقه یا عقل نظری را به چهار مرحله تقسیم کرده است:2

/ 4تای اولی، دارای استعداد اسهت و چههارمی عهین کمهال آسههروردی،  و عقل بالمستفاد؛ که بنا به نظر وی، سه4و عقل بالفعل، 3بالملکه، 
 و.207-206

غیر تکراری و مقطعی. بو به صورت مکرر.  شدنی است. ال و. حالتِ قاهریت و مقهوریت نور اسفهبدی با قوای بدنی به دو صورت فرض3
و اتعانیه: اگر نفس به صورت مکهرر در برابهر قهوای بهدنی تسهلیم 1اند از: گیرد که عبارتبر مبنای فرض دوم، دو نو  هیأتی در نفس شکل می

و 2اش اسهت. گویند. إتصاف نور اسفهبدی به چنین هیأتی بیانگر نقص وجودیگردد که به آن هیأت اتعانیه میشود، هیأتی در نفس ایجاد می
ها را مقهورخویش سازد، هیأتی در نفس ایستادگی کند و آنهای قوای بدنی استعلائیه: اگر نور مدبر اسفهبدی به صورت مکرر در برابر خواسته

 و.14گویند. اتصاف به چنین هیأتی بیانگر کمال نور اسفهبدی است آخادمی، گردد که به آن هیأت استعلائیه میایجاد می
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/ 1رسهد آهمهان، با تسلّط بر بدن به کمال شایسهته خهود می گردد؛ به عبارت دیگر، نور اسفهبدیبیشتر می
و. همچنین به باور وی، کمال نفس ناطقه انسانی، انتقال به حقایق و معرفت حق و عجایب ملکهوت و 501

 و.82/ 4ملک حق تعالی است آهمان، 
داند و معتقهد مبادی می به تشبّه وی و سهروردی کمال انسان را در تجرد از ماده به اندازه طاقت بنابراین

است انسان اگر عفت و شجاعت و حکمت را برای خود حاصل کند، حصول این ملکات اخلاقهی بهرای او 
و عقلهی »...  کندیدا میکند و به مشاهده واجب الوجود سوق پو بی نهایت ایجاد می لذّتی وص  ناشدنی

 و.71-70/ 3آهمان، « شود نورانی و از جمله فرشتگان مقرب گردد
 

 ملاصدرا از دیدگاه انسان کمال

از دیدگاه ملاصدرا، نفس آدمی حقیقت اوست که از ابتدای وجود خود، مراتب و درجهات متعهددی را 
رسد. کمال انسانی در و به تکامل میکند پذیرد و با حرکت جوهری، أطوار مختل  وجودی را سپری میمی

و 129/ 58آمجلسهی، « تخلّقهوا بهأخلاق اللهه»نزدیکی به حق است لذا در خطاب نبهوی وارد اسهت کهه 
اند که فیلسوفان اسهلامی آن را در تعریه  فلسهفه اظههار داشهته« تشبّه به اله»ملاصدرا مفاد این حدیث را 

خداونهد اسهت و  نظر فیلسوفان اسلامی، کمهال حقیقهی بهرای و. از22/ 1داند آملاصدرا، اسفار اربعه، می
تواند به کمال لایق خود برسهد مگهر اینکهه اولًا شود. انسان نمیکمال انسان در تشبّه به خداوند حاصل می

نْسهانُ  محبّت را پیشه خود کند. ثانیاً درکی از ضع  وجودی خود داشته باشد. بنابر آیهه قرآنهی آوأ خُلِهقأ انِْ
عِی و و این ضع  وجودی انسان در بدو خلقت، امری است که انسان را از دیگر موجودات 28فاًو آنساء: ضأ

جدا کرده است و همین ضعی  بودن در خلقت، موجب خلافت انسان در زمین است. دیگر موجودات، از 
م دارنهد. چنین ضع  خلقتی برخوردار نیستند؛ زیرا هر موجودی، حدّی معیّن، مقامی معلوم و صهورتی تها

ذْکورا»اما انسان بنابر آیه کریمه  یئاً مأ مْ یکنْ شأ هْرِ لأ نْسانِ حِینٌ مِنأ الدَّ ی انِْ لأ تی عأ لْ أأ و مسهافری 1آإنسهان: « هأ
تهدری  و بها حرکهت اسهت و به« مهاء مههین»صورت ابتدایی انسهان است که زمانی چیزِ قابل تکری نبود. 

آید تا بهه غایهت رسد؛ یعنی دائماً از حالی به حال دیگر در میمی جوهری آبعد از هر فنا و زوالیو به کمال
و. بهه عبهارت دیگهر، همهین 147، مجموعه رسائل فلسفیبرسد آملاصدرا، « مقام محبت»کمال؛ یعنی به 

نقصان و ضع  باعث شده است که آدمی در قرآن، در میان ایهن همهه مخلوقهات، مهورد اکهرام قهرار گیهرد 
ترین مرتبهه ین، چنین ضعفی مختصِّ آدمی، کرامتی برای او و منشأ انتقال آدمی از پسهتو؛ بنابرا70آإسراء: 

 شود.به بالاترین مرتبه می
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های ادراکی، داند که با تحقق همه صورتصدرالمتألهین کمال نفس انسانی در بعد نظری را به این می
که همانند عهالم عینهی اسهت  صورت کل جهان هستی، در وی نقش بندد و نفس آدمی، عالمی عقلی شود

علمی انسان به این است کهه نسهخه  و. کمال250؛ همان، شواهد الربوبیه، 20/ 1آملاصدرا، اسفار اربعه، 
تهنی عالم خارج در او تحقق یابد و نفس او آینه تمام نمای جهان واقعی شود. نفس در این مرتبه مبهدل بهه 

ای که همه اشیا را به منزله اجزای تات خود ق دارند؛ بگونهشود که همه موجودات در او تحقانسان کبیر می
کند: می و. ملاصدرا در بعد عملی چهار مرتبه برای نفس آدمی مطرح132/ 8داند آهمان، اسفار اربعه، می

اولو تهذیب ظاهر که همان عمل به احکام دین و قوانین الهی است؛ دومو زدودن باطن از اخلاق و ملکات 
های قدسی و صفات پسندیده که نتیجه جه آن تهذیب باطن است؛ سومو آراستن نفس با صورترتیله که نتی

آن تنویر باطن است که بازتاب این مرتبه، انکشاف تات و صفات و افعال الهی است؛ چهارمو فنای نفس یا 
ا بهه نظهر نگهرد. بنهنهایت سیر الی الحق است که نفس، تنها به ربّ اول و کبریا و جلال و جمهال حهق می

ملاصدرا بعد از این مرتبه، منازل و مراتبی است که هم از نظر تعداد و هم از نظر قوّت بی نهایت اسهت کهه 
آهمهان، شهواهد الربوبیهه،  1طیّ این مراتب و منازل تنها با نیروی حقّ و با قدرت انوار الههی میسهور اسهت

 و.280
قل نظری و عقهل عملهی خهود را بهه نحهو أحسهن و بنابراین ملاصدرا بر این باور دارد که اگر انسان، ع

شود. بنابراین، استمداد از محبّهت بهرای وصهول بهه کمهال عاشقانه بکار گیرد، به مقام انسان کامل نائل می
 ضروری است.

 
 مفهوم و حقیقت محبتّ

محبّت حالتی عرفانی و امری وجدانی است که آدمی با آن سر و کهار دارد؛ مفههومش هماننهد مفههوم 
باشد. در واقع، محبّت از اموری است که تا ود، بدیهی است؛ گرچه کنه و حقیقت آن در نهایت خفا میوج

و؛ و قلهم از توصهی  ایهن 111/ 2عربهی، توانهد بهه خهوبی آن را درک کنهد آابنکسی واجدِ آن نباشد، نمی
 حقیقت، عاجز است. به قول مولوی:

جِل باشم از آنهرچه گویم عشق را شرح و بیان     چون به عشق   آیم خأ
 لیک عشقِ بی زبان روشن تر است       گرچه تفسیرِ زبان روشنگر است

 چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت     شتافتچون قلم اندر نوشتن می

                                                 
« فنها»و مرتبهه چههارم « تحلیه»تبه سوم ، مر«تخلیه»، مرتبه دوم «تجلیه». سبزواری این چهار مرتبه را چنین نام گذاری کرده است: مرتبه اول 1

 و.672-673آسبزواری، التعلیقات علی الشواهد الربوبیة، 
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ر در گِل بخُ    شرحِ عشق و عاشقی هم عشق گفت عقل در شرحش چو خأ
 و112، 6/ 1آمولوی، 

حدّپذیری مستثنی بوده و زبان قاصر از توصی  ایهن حقیقهت اسهت. و به باورِ عارفان حقیقت عشق از 
امری است چشیدنی و نهه « حبّ »باشد. لذا، چون امری حضوری است از امکان فهم حصولی، به دور می

 قابلِ بیان و تعری :
 الحب ینسب للإنسان و الله     بنسبة لیس یدری علمنا ما هی

 أ لیس تا عجب و الله و الله      الحب توق و لا تدری حقیقته         
 و320/ 2آابن عربی، 

؛ اما بنابر وحدت شخصی 1شوداز یک جهت به انسان و از جهت دیگر به خدا نسبت داده می« حبّ » 
که وجود، اطلاقش چنانوجود، اطلاق حبّ بر خداوند بر سبیل حقیقت است و در غیر از خداوند اولًا، هم

و و ثانیاً، جز او موجهودی 156شود آملاصدرا، المبدأ و المعاد، زاً اطلاق میمجازی است، محبّت نیز مجا
رو عاشهقِ حقیقهی و معشهوقِ حقیقهی های مختل  حق تعالی هستند. از ایهننیست و تمامی کائنات جلوه

؛ در عهین حهال در روایهات امهری 2خداست. با وجود این، فهم حقیقت محبّت از علم بشری به دور است
شده است. روایت شده مردی از مسجد عبور کرد در حالی که حضرت باقر نشسته بود، یکهی از نیک تلقی 

همنشینان امام گفت: به خدا سوگند من این مرد را دوست دارم، امام باقر علیهه السّهلام فرمهود: بهه دیگهران 
 و.314نیست آطبرسی، « محبت»بگوئید چیزی بهتر از 

اند. یکهی از هایی چند برای آن بر شهمردهاما متفکران ویژگی گرچه محبّت قابل شرح و توضیح نیست؛
ای تنگاتنهگ میهان عشهق و رابطهه فی حقیقة العشهقها وجود زیبایی است. سهروردی در رسالة این ویژگی

دانهد و و ملاصدرا تصهورِ زیبهایی را علهتِ ایجهاد محبّهت می268/ 3آسهروردی،  3زیبایی بیان کرده است
هزَّ وأ »که در احادیث داریم: و. چنان377 آملاصدرا، مفاتیح الغیب،« العشق تصورُ الجمالِ سببُ » هأ عأ إِنَّ اللَّ

ال مأ مِیلٌ یحِبُّ الْجأ لَّ جأ و خداوند متعال زیباست؛ چون کامل الوجهود و دارای تمهام 92/ 10آمجلسی، « جأ

                                                 
. کسانی چون: رابعه عدویه، ابونصر سراج، حسین منصور حلاج، ابوالحسن دیلمی و دیگر مشایخ مکتب عاشقانه مدعی هستند که محبّت و 1

 و.138آبقلی شیرازی، « ت صفت اوست و قائم به تات اوستمحبّت و عشق یکی اس»عشق فقط شایسته حق تعالی است: 
عراقی بر این باور است: عشق، از ادراک مردان و از تعری  جدایی و وصال برتر است؛ چون هرگاه چیزی از خیال برتهر شهد، از فراگیهری و . 2

 شود:مانند نیز برتر می
 تعالی العشق عن فهم الرجال     و عن وص  التفرق و الوصال

 و45یجل عن الاحاطه و المثال آعراقی،          تی ماجل شی عن خیالم 
و، 268/ 3آسهروردی، « و لو لا کم ماعرفنا الهوی و لو لا الهوی ماعرفناکم»با بیان این عبارت: رساله فی حقیقه العشق . سهروردی در آغاز 3

درنهگ، معنهای زیبهایی و ه که هر جا سخن از عشق و دلهدادگی اسهت بیگونرابطه محبّت و زیبایی را تنگاتنگ و مرتبط به هم دانسته است. آن
 شود، دلباختگی و محبّت را در پی دارد.یابد و هرگاه بحث از زیبایی و حسن میجمال حضور می
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ای از جمهال و شهاکله حهق کمالات است و کائنات و کلّ عالم نیز جمیل و زیبا هستند؛ زیرا هر یک جلهوه
محبّت تنها بعد از ادراک و معرفت حاصل باشند. خصوصیت مهمّ دیگر، ادراک و معرفت است. تعالی می

ادِقُ آ و: 286/ 3شود آسهروردی، می الأ الصَّ ةِ »و. قأ عْرِفأ رُْ  الْمأ و؛ چراکهه 119آجعفهربن محمهد، « الْحُبُ فأ
کنهت کنهزا مخفیها »آیهد: نیز بدست می« کنز»که از حدیث نانورزد. چآدمی به آنچه علم دارد، محبّت می

و خلقت، بر اساس 223/ 3، شرح أصول الکافیآملاصدرا، « فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف
باشد و معرفت کامل نیز، منجر بهه تقهرّب بهه حهقّ و حبّ است و غرض از آن معرفت به خداوند متعال می

شود. بنابراین، معرفت و ادراک مقدمه حصول محبّت است؛ به این معنی که می نهایتاً باعث وصول به کمال
شود. مولوی نیز در ایهن بهاره پیدا می« عشق»تعلق علم و ادراک و معرفت و احاطه آن به حسن و جمال  از

 گفته است:
 این محبّت هم نتیجه دانش است     کی گزافه بر چنین تختی نشست

 و1532/ 2آمثنوی،  
معرفت را مقدمهه حهبّ دانسهته و  -که در بیشتر مباحث متأثر از عرفان اسلامی است  -شراق نیزشیخ ا

داند و معتقد است که محبّت ثمره معرفت و معرفت ثمره تفکر ادراک و معرفت را در ایجادِ محبّت مؤثر می
و محبّت تفهاوت  و. به باور وی، از آنجا که نفوس در این دنیا، در معرفت287-286/ 3است آسهروردی، 

دارند، پس در آخرت نیز لذّات متفاوتی خواهند برد. بدین صورت که لذّت هر کهس در آخهرت، بهه انهدازه 
رو اش به عالم نور است، و رنِ  وی به اندازه محبّت به لذّات دنیایی، که جز ظلمت نیست؛ و از ایهنمحبّت

ر آخرت لذّتی حاصهل نخواههد بهود؛ بلکهه او در گویند ه اصلًا دجاهل به جهل مرکب را ه که کافر نیز می
َِ »که در آیه کریمه مذکور است: عذاب ابدی است، چنان هی اِخِْهرأ لأ نْیا عأ أَ الهدُّ یها وا الْحأ بُّ حأ هُمُ اسْتأ نَّ « تلِک بِأأ

دانهد کهه بهه هنگهام محبّت را عبهارت از ایهن می الکلمة التصوّفو. بدین جهت سهروردی در 107آنحل: 
/ 4آسهروردی، « المحبة هی الابتهاج بتصوّر حضرَ تات ما»چیزی به نوعی شادمانی برسی  تصوّر حضور

و. بنهابراین محبّهت از لحهاق مقهام و 137/ 4تر از معرفت است آهمهان، و. البته چنین محبّتی، خاصّ 134
و وصول به کمهال،  ترمرتبه پس از معرفت قرار دارد و نیز هرچه محبّت بیشتر باشد تقرّب به نورالانوار افزون

 تر خواهد بود.آسان
عربهی اسهت، محبّهت را ماننهد وجهود دارای اما ملاصدرا که در این بحث شدیداً تحت تأثیر عرفان ابن

 داند.معنی و حقیقتی واحد می
محبّت یا عشق یا میل مانند وجود حقیقتی است که در تمام اشیاء ساری است، لیکن عامه مهردم »...  

 و.340/ 6آملاصدرا، اسفار اربعه، « نامندیا مخفی بودن معنی، اشیاء را به این اسامی نمیبه دلیل عادت 
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ا لِ »در آیه کریمه  دُّ حُبًّ شأ نُوا أأ ذینأ آمأ هِ وأ الَّ هُمْ کحُبِّ اللَّ ونأ نْداداً یحِبُّ هِ أأ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ نْ یتَّ اسِ مأ هِ وأ مِنأ النَّ « لَّ
ها را چون دوسهتی خهدا، دوسهت گزینند، و آنخدا، همانندهایی ]برای او[ برمی و برخی از مردم، در برابر»

و آدمیهان بهه دو گهروه 165آبقهره: « اند، به خدا محبت بیشهتری دارنهددارند ولی کسانی که ایمان آوردهمی
ا را اند. مشرکان کسانی هستند که غیرِ خدا را دوست دارند، آنگونه کهه بایهد خهدمشرک و مؤمن تقسیم شده

دوست داشته باشند؛ اما مؤمنان محبّتشان به خداونهد شهدیدتر اسهت. بیشهتر متکلمهان محبهتِ مهؤمن بهه 
دانند کهه همهراه بها امیهد بهه خداوند را به معنای تعظیم و مدح و ثنای خداوند و عبادت خالص برای او می

رو هر که معرفتش انند؛ از ایندپاداش و ثواب و ترس از عقاب است. اما عارفان محبّت را نتیجه معرفت می
 و.178/ 4به خداوند بیشتر باشد، محبّتش شدیدتر است آفخر رازی، 

کند آملاصدرا، تفسیر القهرآن ملاصدرا با تقسیم محبّتِ آدمی به محبت نفسانی و محبت الهی بیان می
نفسانی بهه چیهزی رو اگر آدمی محبتِ و که هر محبّتی نوعی عبودیت است، از این335 -336/ 5الکریم، 

های دنیوی باشد ه داشته باشد ه خواه بتی که از سنگ و چوب تراشیده شده باشد و خواه اموال و اولاد و مقام
عبهادتِ اوسهت. امها محبّهت  و خواستن و یاشود؛ زیرا محبّت نفسانی توجه به غیرِ خدا شرک محسوب می

د، محبّتی است کهه ملائهم بها شههوات نفسهانی نیز نامی« محبتِ معرفت و حکمت»توان آن را الهی که می
گیرد، گرچه در ظاهر، محبّت به امور دنیوی باشد؛ زیرا مهؤمنِ حقیقهی نیست و حقیقتاً به خداوند تعلّق می

 دهد.داند و چنین معرفتی جز محبّت به خدا و عبادتِ او نتیجه نمیهمه چیز را جلوه خدا می
إنّ »شود، معرفت به کمال و زیبایی اوسهت و بنهابر حهدیث آنچه سبب محبّت خداوند در دل آدمی می

م آیینه حهق اسهت و خداونهد آن را بهر اسهاس « اللّه جمیل یحبّ الجمال خداوند زیباست و از آنجا که عالأ
تِهِ »شاکله خود ]حقیقتِ خود[ آفرید  لی شاکلأ لُ عأ م نیهز در نهایهت زیبهایی 84آاسراء: « کلٌّ یعْمأ و، پس عهالأ

شود؛ زیرا ویژگی زیبایی، ایجاد ابتهاج با نظر در عالم و تفکر در آن، محبّتش به خدا افزون میاست. عارف 
ها باشهد آملاصهدرا، شود که قلبِ او پیراسته از کهدورتاست و این نو  ابتهاج فقط برای کسی حاصل می

 نائل آمده است.« مقام محبّت»و؛ چنین شخصی به 153-154/ 1تفسیر القرآن الکریم، 
 

 رابطه محبت و کمال آدمی

در هر دو نظام فلسفی عقیده بر این است که بدون عنصر محبّت، کمال انسهان دسهت نیهافتنی اسهت. 
مدّعای سهروردی این است که انوار سافل با محبّت و اشتیاق نسبت به انوار عالی، درصدد نیل بهه کمهال و 

ر دستگاه اشراقی، انسان در عالم مهاده، مقیّهد و. بناب136/ 2های رتبی خود هستند آسهروردی، رفع کاستی
شهود کهه حقهایق عهوالم برتهر بهه درسهتی های امور مادی است و همین امر سبب میبه مادیات و سرگرمی
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اگهر  و.536-535، شهرح حکمهه الاشهراقآشههرزوری، دریافت نشود و لذّت آن برای انسان پنهان بماند 
شود وجود نداشت، محبّت به عهوالم برتهر و محبّهت بهه پیدا می تعلقاتی که برای نفس انسان نسبت به ماده

کشهید و هرگهز از تات انسهانی کهه خدای سبحان که جزء فطریات انسان است، همواره در انسان شعله می
 شد.سرشته با عشق است، جدا نمی

های ، اشهارهها را به زبان رمز نوشته استهای عرفانی خود که اغلب آنسهروردی در بسیاری از رساله 
اسهتاد بهه شهاگردش آواز پهرِ جبرئیهل  فراوانی به رهایی نفس نورانی انسان از ظلمت بهدن کهرده اسهت. در

« تا هنگامی که در این شهر هستی، تو را ممکن نیسهت کهه از کهلام الههی، بههره بسهیار گیهری»گوید: می
کهه در جههان محسهوس افتهاده نفهس آدمهی را قصة الغربة الغربیة و. وی همچنین در 216/ 3آسهروردی، 

در قعر چاهی ظلمانی آعالم جسمانیو حبس شده است و با غل و زنجیرِ کند که است، به اسیری تشبیه می
 و.277-278/ 2اند آهمان، بدن، دست و پای وی را بسته

بهه  جایی که حقیقت انسان از سنخ نور است، به گونه طبیعی به عالم نور اشتیاق دارد؛ حقیقتی کهاز آن
صفات نیکو مزیّن شده است، هر چه حقایق بیشهتری را ادراک کنهد، گرایشهش بهه عهالم نهور و تقهرّب بهه 

؛ چراکه محبّت ثمره معرفت است و هرچه محبّت بهه حهق تعهالی بیشهتر شهود، 1شودتر مینورالانوار افزون
شهود؛ زیهرا انجهذاب بهه هل میتر و سنیازی از عالم ماده و تقرّب به خدا و نهایتاً وصول به کمال نزدیکبی

میزان محبّت است و لذّت وصال نیز به قدر عشق و محبّت است. همچنین به نظر سهروردی، همهه عهالم، 
وی بر این باور است که همهه ماسهوای  -نور الهی که برای انسان عین کمال است -عاشق نور الهی هستند

اساس، سهیر نهزول سهیر افاضهه و احاطهه قیّهومی و و. بر این 136/ 2الله مقهور و عاشق او هستند آهمان، 
 اشراق است و سیر صعود سیر محبّت و عشق و میل و کشش و جذبه است.

کند. وی بهر ایهن بهاور عشق و محبّت را برای هر موجودی اثبات می اسفار اربعهصدرالمتألهین نیز در 
اسهت تها بهدین وسهیله آن موجهود  است در هر موجود امکانی، عشق و محبّت به کمال به ودیعه نهاده شده

/ 7امکانی، هم حافظ کمالات موجود خود باشد و هم مشتاق کمالات مفقهوده آملاصهدرا، اسهفار اربعهه، 
شود این است که محبّت، مقدمه و لازمه وصول به کمهال اسهت. ای که از مطلب فوق اخذ میو. نکته158

شود چراکه تحوّل جوهری سالکان، یکسان و یکی نائل میمندی از محبّت به کمال هر انسانی به اندازه بهره
کند آجوادی آملی، رحیهق نیست؛ زیرا هر متحرّکی به اندازه سعه هستی خود و بر اساس محبّت حرکت می

 و.15مختوم، 
کمالات حق تعالی نیز، از جهت شدّت نامتناهی است و برای هر یک از موجودات معلهول، نصهیب و 

                                                 
 و.223/ 2آسهروردی، « ازداد نورا وضوء ازداد عشقا و محبّة الی النور القاهر، و ازداد غنی و قربا من نور الانوار. »1
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شود. همچنین، هیچ موجودی از موجهودات خهالی از است که از حق تعالی افاضه می ای از آن کمالیبهره
ای خهالی باشد و اگر از این محبّت الهی لحظهنصیب و بخشی از محبّت و عشق الهی و عنایت ربّانی نمی

م و. بنهابراین از یهک طهرف، تمها149/ 7افتد آملاصهدرا، اسهفار اربعهه، بماند، نابود شده و به هلاکت می
تر تر و تمهامتر باشهد، کامهلموجودات عاشق و مشتاق رسیدن به اویند و هر چه که به حهق تعهالی نزدیهک

شود. از طرف دیگر، هر موجودی عاشق و طالب کمال و گریزان از عهدم و نقهص اسهت آهمهانو، ههر می
س نهاگزیر تمهام ناقصی از نقص خود گریزان است و آرزومند بیرون آمدن از آن و به کمال رسیدن است. په

هستند، لذا عشق و محبّت پیوسته و دائهم، بهرای  -هنگام نبودنش -اشیا عاشق کمال خویش و مشتاق بدان 
تمامی موجودات حاصل است. تمام کائنات به حسب آنچه از کمالات شایسته که دارند، طالهب کمهالات 

کنند. بنابراین باری تعهالی، غایهت یحق تعالی هستند و در تحصیل آن کمال، تشبّه و همانندی به او پیدا م
ها است. بنابراین محبّت و عشق است که سبب ایجاد کائنات با کمالاتِ تمام موجودات و نهایت مراتب آن

 -و. اگر عشق و محبّت نبهود تقهرّب و نزدیکهی بهه حهق160/ 7هاست آهمان، خاص خود و سببِ دوام آن
ای و نزدیکی به حق، قبول تجلّی حقیقی وی است مانند آینه امکان پذیر نبود. غایت تقرّب -وصول به کمال

ای دیگر متجلّی و ظاهر گردد. و غیر از خهدا، تهأثیر و تهأثّری که صورت شخص مطلوب، بدون واسطه آینه
باشد. لذا موجودات از جهت قبول اش جزء یک تجلّی نمینیست و امر و فرمانش یکی بیش نیست و تجلّی

 و.161/ 7اند آهمان، ه نور جمالش متفاوت و گوناگونتجلّی او و رسیدن ب
 

 رابطه محبتّ و کمال از دیدگاه سهروردی

یکی از احکامی که سهروردی بر انوار جاری نموده، اصل تشکیک است. طبق این اصل، حقیقت نهور 
و. و از آنجها کهه سهیر 127-126/ 2مختل  نیست مگر به کمال و نقص و شهدت و ضهع  آسههروردی، 

ی، سیر محبّت و عشق است، لذا انوار سافل نسبت به انوار عالی، محبّت و شوق دارند و درصدد نیل صعود
اش و. چون نور، حقیقتی مشکک است، لازمه136/ 2های رتبی خود هستند آهمان، به کمال و رفع کاستی

و ضهع ، متّصه   این خواهد بود که محبّت نیز تو مراتب و مشکّک باشد؛ یعنی محبّت در انوار به شدّت
شود. در واقع، انوار سافل از مرتبه پایین محبّت و انوار عالی از مرتبه بالای محبّت برخوردار باشند. باوجود 

ای دو سویه بهر پایهه محبّهت و قههر اسهت این، از نظر سهروردی رابطه انوار در نظام اشراقی و نوری، رابطه
طرفه و از سوی معلول و انوار سافل به علت و انهوار پهایین و. و مسئله محبّت نیز صرفاً یک135/ 2آهمان، 

و اعلم انّ لکهلّ علّهة نوریهة بالنسهبة الهی المعلهول »های خود محبت دارد: نیست، بلکه علت نیز به معلول
. انوار عالی نسبت به انوار سافل دارای قهر هم هسهتند کهه در ایهن قهاریهت و148/ 2آهمان، « محبّة و قهرا



 98 شمارة                                          فلسفه و کلام در ییجستارها                                                           112

محبت نور عالی نسبت به نور سافل از سهرِ نیهاز و وابسهتگی بهه نهور سهافل توان یافت؛ را مینوعی محبّت 
نیست بلکه، به دلیلِ عشق و محبت به خویش است که در نور عالی وجود دارد و انوار سهافل خهود را از آن 

ه قاعده فلسهفی ورزد. از اینجاست کها عشق میکند و نسبت به آنجهت که نشأت یافته از اویند، طلب می
زیرا عشقی که در ناحیه نور سافل تواند بر مطلب فوق اشکال وارد کند؛ نیز نمی« ان العالی لا یرید السافل»

آید، فقط از سر عشق به کمال و کمالات وجودی است. با چنین بیانی، جایگهاه نسبت به نور کامل پدید می
نظام نوری بها حقیقهت عشهق و محبّهت، پیونهد  گردد و کلفلسفی محبّت و عشق در نظام نوری روشن می

 یابد.استواری می
پهردازد. وی، حسهن را به تبیین رابطه حسن و عشهق می فی حقیقة العشق همچنین سهروردی در رساله

و وصول به حسن ممکن نشهود الّا بهه واسهطة »اند. داند و معتقد است همه طالب حسنجمال و کمال می
/ 3آهمان، « ود راه ندهد و به همه جایی مأوی نکند و به هر دیده روی ننمایدعشق. و عشق هر کسی را به خ

رساند و انسان برای وصول به مقهام و؛ بنابراین، محبّت و عشق است که طالب را به مطلوب می284-285
ه باشد. در رسهالنمی «عشق»حقیقتی جزء کمال و تخلّق به اخلاق الهی، نیازمند ابزاری است که این ابزار 

آورد و قصهد یابد، دسهت بهر گهردن حُهزن مهیآگاهی می« حسن»که از رفتن « عشق»مذکور بیان شده که 
رسند، عشهق بها دیهدن حُسهن کهه در قامهت آن عشق و حُزن به مملکتِ آدم می کند. وقتی کهمی« حسن»

دا کند؛ از شود و از شدّت دهشت، تاب و تحمل آن ندارد که به حسن دسترسی پیمتجلّی شده، مدهوش می
انهد، بهدو گرداند. ملائک کهه گرداگهرد عشهق را گرفتهگردد و حُزن را جانشین خویش میرو محزون میاین

شوند؛ زیرا آنان را توان رسیدن به مرتبه آدم نیست. همگی به آدم که نشانگر حُسن و جمهال الههی تسلیم می
و وصول به مقام انسان کامل و احاطه تهامّ بهر رکنند. از ایناست و دارای مقام خلیفه الهی است، سجده می

 و.271-270/ 3ملائک جز از طریق تمسّک به محبّت و عشق امکان پذیر نیست آهمان، 
 

 رابطه محبتّ و کمال از دیدگاه ملاصدرا

از نظر ملاصدرا کمال انسان، رسیدن به سعادت است؛ سهعادتی کهه نتیجهه ادراک کمهال حهق تعهالی 
 شهود آملاصهدرا، ایقهاقهای کتهب معقهول و منقهول حاصهل نمیفا کردن به نوشتهاست. و سعادت با اکت

و. بلکه وی نیز همانند ابن عربی بر این باور است که سعادت حقیقی بها درک وحهدت وجهود 59النّائمین، 
و. به تعبیر دیگر، وصول به این مقصهود بها سهیر و 519/ 1شود آملاصدرا، شرح اصوال الکافی، حاصل می

رسد کهه بهه پذیر است که سالک الی الله در سلوک خویش، گاه به جایی میو عروج روحانی امکانسلوک 
بیند. عارفان این مقام را که و و حتّی خود را در میان نیز نمی790آسعدی، « به جز خدا نبیند»تعبیر سعدی 
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ی، عهین نضّهات تحریهر اند آجهوادی آملهنامیده« وحدت شهود»خوانده شده است، « فنا»در آثارِ صوفیان، 
شود که ناشی از مشاهده جمال الهی است. در و. وحدتِ شهود از محبّتی حاصل می72/ 1تمهید القواعد، 

 بیند.این صورت سالک، غیر از خداوند چیزی را نمی
شود آملاصدرا، میمندی از محبّت به کمال نائل ملاصدرا بر این باور است که هر انسانی به اندازه بهره

که تحوّل جوهری سالکان، یکسان و یکی نیست؛ زیرا ههر متحرّکهی بهه انهدازه  و؛ چرا148/ 7فار اربعه، اس
و. 15یابد آجهوادی آملهی، رحیهق مختهوم، کند و تکامل میسعه هستی خود و بر اساس محبت حرکت می

ه، راههرو و بنابر وحدت شخصی وجود ه که رأی نهایی ملاصدرا است ه و نیز بر مبنای حرکت جهوهری، را
فإن المسهافر إلهی اللهه أعنهی الهنفس »...هدف در حرکت انسان بسوی کمال بواسطه محبّت، یکی است: 

و. 290/ 9آملاصدرا، اسهفار اربعهه، « تسافر فی تاتها و تقطع المنازل و المقامات الواقعة فی تاتها بذاتها...
و. سالک، همچهون عاشهقی 414/ 4کریم، است آهمان، تفسیر القرآن ال« عشق»اند: راه، همان برخی گفته

و. غایهت و کمهال ههر 105شود که فقط متوجّه معشوق است آهمهان، کسهر الاصهنام الجاهلیهة، شیدا می
سالکی هم، واجب حقیقی است؛ به بیان دیگر، غایت سهلوک عاشهقانه ایهن اسهت تات عاشهق عهین تات 

است که هدف سالک الی الله اسهت.  معشوق و تات معشوق عین تات عاشق گردد و این سعادت عظمایی
از اینجاست که ملازمه میان باور به وحدت شخصیه وجود و یگانه شدن عاشق و معشوق و نیل به مقام فنها 

سلوک بر اساس حهبّ  نهایت مفاتیح الغیبشود. با این توضیح که، ملاصدرا در کتاب نیز بخوبی تبیین می
تعهالی بهر سهالک تجلّیهاتی دارد. نهوعی از وی معتقد است حقداند. تعالی میو عشق را فانی شدن در حق

تجلّی، تجلّی صفاتی است و آن تبدیل شدن صفات بشری به صفات الهی است که نتیجه آن فنهای صهفاتی 
شهود. باشد؛ اما نو  برتر تجلّی، تجلّی تاتی است که بواسطه آن تعیّن تاتی و وجود مقید سالک زائل میمی

ای بنابراین، انسان در سلوک خود به مرتبهو. 635شود آهمان، مفاتیح الغیب، ی نامیده میاین نو ، فنای تات
 گیرد.تعالی که عین کمال است، قرار میرسد که در معرض تجلیّات دائمی حقمی

 
 دائمی بودن محبتّ و کمال

دارد جریهان  گفتیم که از دیدگاه ملاصدرا حبّ، حقیقتی است که در تمامی موجودات عهالم، سهریان و
به باور سهروردی نیز، انوار هم دارای محبّت است آسهروردی،  و و150و  148/ 7آملاصدرا، اسفار اربعه، 

نیز تأیید کرده است: ایشان معتقد است عهالم هسهتی  مونس العشّاقو. وی مطلب فوق را در 136-135/ 2
دارد و چهون به حرکت دائمی وا مهی یکپارچه با عشق و حزن توأم است و همین شور عشق است که عالم را

شود؛ بنابراین آدمهی کهه دائمی است و هیچ گاه متوق  نمی -که عبارت از عشق باشد -مرتبه بالای محبّت
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تهوان حرکهت رسد، لازم است که همواره در حرکهت باشهد. تمثیلهی از آن را میبواسطه محبّت به کمال می
 دهد:ن توضیح میدائمی افلاک دانست که شیخ اشراق آن را چنی

حرکات افلاک از بهر معشوقی و مطلوبی است که نه جسم است و نه نفس، و آن عقل است. پهس آن »
های ها و لذّتها و شوقجنباند و از او نورها متّصل و عشقجنباند از بهر عشق عقل مینفس که فلک را می

شهود. تمهام نهایت منبعهث مییت، حرکات بینهارسد و از نور عشق بیپایان پیاپی به او مینهایت و بیبی
اند، زیرا همه، یک معشوق دارند و آن حضرت نورالانهوار اسهت و حرکهات افلاک در حرکت دوری مشارک

ها در عالم عقلی، معشوق خاصی دارند و تا ایهن ها از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا هرکدام از آنآن
« یز هست و این حرکات و افاضه خیرات نیهز پها برجها خواههد بهودجمال و نور هست، این عشق و شوق ن

 و.50-52/ 3آسهروردی، 
دارد. همهه انهوار عهالم بنابراین از دیدگاه سهروردی چیزی جز محبّت و عشق عالم را به حرکت وا نمی

الم وجود ورزند و چیزی در عها به نورالانوار محبّت میوجود، به انوار عالی و مافوق خویش و در صدر آن
 بهره و تهی باشد.ندارد که از این محبّت و عشق بی

 
 بودن کمال نامتناهی

ها، ههر یهک، دارای مراتهب و درجهاتی از آن کمالات درجات و مراتبی دارند و اشیا، حیوانات و انسان
ای کهه دارد، کمهالاتی هسهت و آن که بهرای نفهس انسهانی برحسهب قهوه نظریههکمالات هستند؛ همچنان

و. ههر 430ت، دارای مراتبی هستند آشهرزوری، رسائل الشجرَ الالهیة فی علهوم الحقهایق الربانیهه، کمالا
تر و تعلق خاطر به آن بیشتر خواههد موجودی که درجات بیشتری از کمالات را داشته باشد، دوست داشتنی

ای اسهت کهه دارای پرنهدهتر از ای که هم زیباست و صدای زیبایی هم دارد، دوست داشهتنیبود. مثلًا پرنده
هها نیهز محهدود و متنهاهی صدای زیبا نیست. موجودات عادی چون محدود و متناهی هستند، کمالات آن

چون کمال هیچ مخلوقی مطلق نیست، و هستند و در نتیجه، محبّت ناشی از آن کمالات نیز محدود است. 
و جهز تات او نیسهت و تات او واجهب و تنها موجودی که کمال مطلق دارد، تات حقّ اسهت؛ زیهرا کمهال ا

 الوجود و کامل مطلق است. پس تنها تات حق است که دارای جمال و کمال مطلق است:
پس هیچ چیز را جمال چون جمال واجب الوجود نیست، زیرا کمال او بیرون از تات او نیسهت ... »... 

 و.39/ 3آسهروردی، ...« پس کمال و جمال به حقیقت او راست 
جایی که خداوند نامحدود و نامتناهی و دارای تمام صفات کمالی است، کمهالات او نیهز ن از آنبنابرای

 نامحدود و نامتناهی و در نتیجه محبّت و عشق حقیقی و کامل به او نیز چنین خواهد بود.
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ی ملاصدرا نیز بر این باور است: تمامی کمالات به طور اصلی و حقیقی و به نحو نامتناهی در حق تعال
ای از و. هر انسانی بر حسب درک و فهم نهاقص خهود مرتبهه180/ 7موجود است آملاصدرا، اسفار اربعه، 

ورزد. امها اگهر در کسهی توانهایی اوج کند و به همان اندازه به خداوند محبّهت مهیکمالات خدا را درک می
نهایهت پیهدا کنهد و میهل بهه بیترین مراتب کمال فراهم آید، و به تعبیر دیگر، گرفتن روح و رسیدن به عالی

نهایهت نهایت خداوند را به نوعی درک کند، عشق و محبّهت او بهه خداونهد نیهز بیبتواند کمال و جمال بی
آعلیه السلامو در دعای سهحر مهاه مبهارک  خواهد بود. این همان مرتبه فرازین و والایی است که امام سجاد

 کند:رمضان از خداوند درخواست می
هُ » للَّ لِهأأ کمأ الِک بِأأ لُک مِنْ کمأ سْئأ ، إِنّی أأ هُمَّ للَّ مِیلٌ... أأ الِک جأ مأ کلُّ جأ لِهِ وأ جْمأ الِک بِأأ مأ لُک مِنْ جأ سئأ ، إِنّی أأ هِ مَّ

الِک کامِل کلُّ کمأ کنم و و بارالها، از نیکوترین مراتب جمالت از تو درخواسهت مهی370/ 94آمجلسی، « وأ
کنم و تمام مراتهب ترین مراتب کمالت از تو درخواست میا، از عالیتمام مراتب جمالت نیکوست... باراله

 «.آن کامل و عالی است
همان گونه که هیچ موجود امکانی هر اندازه بزرگ هم که باشد قابل مقایسه با خداونهد نیسهت ه زیهرا 

قابهل  خداوند نامحدود و نامتناهی است و دیگر موجودات متناهی هستند ه کمالات دیگهر موجهودات نیهز
ترین موجود، انسان کامل است؛ انسان کامهل مقایسه با کمالات نامحدود خداوند نیستند. زیباترین و کامل

و چهون 125/ 1دارای جامعیت است و از این جهت شایستگی خلافت الهی را نیهز داراسهت آابهن عربهی، 
باشد. بنابراین اگر خلیفه خدا،  خلیفه باید تمام صفات کسی را که از جانب او خلیفه قرار گرفته است، داشته

و 28صورت خدایی نداشته باشد و همه صفات حق را نشناسد قادر به تنفیذ فرمانش نخواهد بود آکاشانی، 
اش نیز باید متّص  به کمالات و صفات حق و در نتیجهه خداوند که دارای تمام صفات کمالی است خلیفه

جامع بودن، عین کمال است لذا عشق و محبّت انسان کامل  قادر بر تدبیر عالم باشد. انسان کامل از جهت
گهاه متوقه  شود پهس کمهال انسهان نیهز هیچگاه متوقّ  نمیهیچ -که محبّت ناشی از آن کمالات است  –

 شود.نمی
 

 گیرینتیجه

. نقش مؤثر داشتن محبّت در کمال آدمی از وجوه مشترک سهروردی و ملاصدرا است. هر دو متفکهر 1
 باورند که بدون عنصر محبّت، کمال انسان دست نیافتنی است.بر این 
اش خواههد بهود کهه محبّهت در انهوار بهه . بنابه نظر سهروردی، نور حقیقتی مشکک است لذا لازمه2

شدّت و ضع  متّص  باشد؛ یعنی انوار سافل از مرتبه پایین محبّت برخوردار باشند و انوار عالی از مرتبهه 
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ار باشند. اما ملاصدرا چون بهه وحهدت شخصهی وجهود معتقهد اسهت، بهه وحهدت بالای محبّت برخورد
شخصی محبّت نیز باور دارد و غایت سلوک عاشقانه را اتحهاد تات عاشهق بها تات معشهوق و اتحهاد تات 

رو، وی نهایهت سهلوک بهر اسهاس حهبّ و عشهق را فهانی شهدن در داند. از ایهنمعشوق با تات عاشق می
 داند.تعالی میحق

از نظر ملاصدرا و سهروردی کمال آدمی در حرکت دائمی است؛ عشق هم حرکهت دائمهی اسهت؛  .3
زیرا عشق دائماً در هستی جاری است. در واقع، بدون محبّت، حرکت دائمی به سهمتِ کمهال و نیهل بهه آن 

 امکان پذیر نیست.
و همه موجودات بویژه ها است؛ . از منظر هر دو، حق تعالی غایت تمام موجودات و نهایت مراتب آن4

جویند و این اصهل بها آیهات ها به او تشبّه و تقرّب میانسان با استمداد از محبّت با کسب کمالات و زیبایی
 الهی هم خوانی دارد.

. از نظر هر دو حکیم، حق تعالی دارای تمام صفات کمالیّه است که این کمالات نامحدود و به نحهو 5
 بّت و عشق حقیقی و کامل به او نیز چنین خواهد بود.نامتناهی است و در نتیجه، مح
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